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Investigation of the cause of forgiveness Dawood (pbuh) 

in verse “And David thought that We had only tried 
him; therefore he sought forgiveness of his Lord” 
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Based on Holy Quran and Ahl al-Bayt’s guidance, the prophets are innocent 
from committing sin. Some verses of the Holy Quran, however, seem to 
contradict this belief. Among these verses is verse 24 of Chapter "Saad”, 
which is narrating Prophet David's asking for forgiveness, regarding a speech 
he announced when judging a dispute between two plaintiffs. Commentators 
have different opinions on the cause of asking for forgiveness; but all of them 
are disputable. In this article, after reviewing and criticizing the existing 
opinions, referring to holy verses and hadiths, the reason for David’s 
forgiveness has been stated as “final word” judgment. According to these 
evidence, using "final word" judgment had created some difficulties for the 
Prophet in the community. In order to prevent these problems, he asked God 
not to use this style of judgment in future and just judge in the usual way; and 
God accepted his request. But in the story of judgment between two plaintiffs 
– that asking for forgiveness related to their arbitration is expressed in this 
verse– the holy prophet used the same type of judgment again due to the 
unusual appearance of the plaintiffs. However, after he realized that the story 
had been a scene for his trial, he apologized to God and God accepted his 
apology and commanded him to judge as usual in future judgments. The 
approach to this research is Quran-based in which the definitive religious facts 
(the definitive judgments of intellect, the Qur'an, tradition, experience, 
literature, intellectuals' way of conduct and the religious, etc.) based on Holy 
Quran are the referee of religious thoughts and practices. 
 
Keywords: Prophet David (pbuh), the Innocence of the Prophets, 
Forgiveness of Prophets, Judgment, Final Word Judgment 

                                               
 Associate Professor in Department of Quran and Hadith Sciences, University of 
Qom, Iran. (Responsible Author)                  v-naghipoor@qom.ac.ir 
** PhD student in Comparative Interpretation of Quran University of Science and 
Education, Qom, Iran.           Haseli.rahim@yahoo.com 



 81-63، صص1398 بهار و تابستان)، 24(پياپي دومسال دوازدهم، شمارة  ،دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات قرآن و حديث

  

  در آية )(عداوود حضرت بررسي علت استغفار
تـَنَّاهُ « اَ فَـ   ...»  فاَسْتـَغْفَرَ ربََّهُ وَ ظَنَّ داوود أَنمَّ
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  چكيده

 ،ندباشمعصوم مي(ع)، بر اساس تعاليم قرآن، انبياء(ع) از ارتكاب گناه بيتاهل هايدر رهنمود
دهند. از جمله اين آيات، اما برخي از آيات قرآن كريم در ظاهر خلاف اين باور را نشان مي

داوود(ع) از سخني كه در مقام قاضي حضرت است كه استغفار » ص«سورة مباركة  24آيه 
 ندربارة اختلاف ميان دو متخاصم بيان فرمود را حكايت كرده است. مفسران در مورد علت اي

استغفار، آراء متفاوتي دارند اما هيچ يك از اين آراء بدون اشكال نيست. مقالة حاضر پس از 
بررسي و نقد آراء موجود، به استناد قرائني از آيات و روايات، علت استغفار داوود(ع) را 

داند. بر اساس اين قرائن، استفاده از شيوة فصل الخطابي در قضاوت به شيوة فصل الخطابي مي
ضاوت، مشكلاتي را براي آن حضرت در جامعه به وجود آورده بود و آن حضرت براي ق

د استفاده نكن هشيو اين هاي آينده، ازجلوگيري از اين مشكلات، از خدا خواست تا در قضاوت
 يه شد. اما در ماجرايو تنها به روش معمول ميان مردم قضاوت كند و اين درخواست پذيرفت

 علت استغفار نيز به و هاستفاده نمود پيشين شيوة قضاوت هماناز مجدد  آن حضرت ديگر،
اين ماجراي دوم بازگشت دارد. اين پژوهش به دنبال آن است كه چگونگي اين ماجرا و علت 

قرآن محوري است كه بر اين مبنا، محكمات  پژوهش، اين رويكرد استغفار را بررسي نمايد.
ادبيات، سيره عقلاء و متشرعه و...) برمحور قرآن (محكمات عقل، قرآن، سنت، تجربه،  ديني

 .است شده ها و عملكردهاي دينيكريم داور انديشه
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
قرآن كريم در آيات هفدهم تا بيست و ششم سورة مباركة صاد، داستان دو متخاصم را بيان كرده 
است كه براي قضاوت در اختلاف پيش آمده ميان خود بر حضرت داوود(ع) وارد شدند. در اين 

سْعُونَ تِ لَهُ تِسْعٌ وَ  إِنَّ هذا أَخِي«كند: مطرح مي گونهاينطرح دعوا، فرد مدعي، شكايت خود را 
؛ و نود و نه ميش ؛ اين برادر من است»نَـعْجَةً وَ ليَِ نَـعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَ عَزَّنيِ فيِ الخِْطابِ 

و در سخن بر  كند كه: اين يكى را هم به من واگذار؛دارد و من يكى بيش ندارم امّا او اصرار مى
  .)23(ص: من غلبه كرده است

يات، حضرت داوود(ع) بدون آنكه سخن طرف مقابل را بشنود، خطاب به بر اساس ظاهر آ
يك ميش  ؛ مسلمّاً او با درخواست»...نعَِاجِهِ  لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤَالِ نَـعْجَتِكَ إِلىَ «فرمايد: فرد مدعي مي

). آن حضرت پس از گفتن 24(ص:هايش]، بر تو ستم نموده استميش تو [براى افزودن آن به
و راي براي آزمايش او بوده است، از اينشود كه ماجراي پيش آمده، صحنه، متوجه مياين سخن

اَ فـَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ «كند: افتد و طلب استغفار ميبه سجده مي ؛ »راَكِعًا وَ أʭََبَ  وَ ظَنَّ داوود أنمََّ
مود از اين رو از پروردگارش طلب آمرزش نايم، داوود دانست كه ما او را (با اين ماجرا) آزموده

پذيرد و خطاب به او ) و خداوند نيز استغفار او را مي24(ص: و به سجده افتاد و توبه كرد
كَ عَن فـَيُضِلَّ   تَـتَّبِعِ الهْوََىالنَّاسِ ʪِلحَقِّ وَ لاَ  ʮ داوود إʭَِّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فىِ الأَْرْضِ فَاحْكُم بَينْ «فرمايد: مي

؛ اى داوود! ما تو را خليفه و (نماينده خود) در زمين قرار داديم؛ پس در ميان مردم بحق »سَبِيلِ الله
كه تو را از راه خدا منحرف  (بر اساس موازين مقرر) داورى كن، و از هواى نفس پيروى مكن

 .)26(ص: سازد

د. آنان با توجه به مفسران در تعيين علت استغفار آن حضرت اختلاف نظر فراوان دارن
ديدگاهي كه نسبت به شأن و عصمت انبياء(ع) از خطا در رفتار با ديگران دارند، دو ديدگاه زير 

  اند:را در خصوص علت استغفار آن حضرت بيان كرده
 بِسُؤَالِ لَقَدْ ظلََمَكَ «دانند كه با جملة: گروهي استغفار را مرتبط با قضاوت آن حضرت مي .1

در خطاب به فرد مدعي بيان شد و در تعيين مراد واقعي آن حضرت از گفتن ...» نعَِاجِهِ  نَـعْجَتِكَ إِلىَ 
اند؛ زيرا اگر آن حضرت اين جمله را به قصد قضاوت گفته باشد، علت اين جمله كوشيده

استغفار، قضاوت كردن بدون توجه به سخن مدعي عليه و در نتيجه عدم رعايت بديهيات مجلس 
صورتي كه حضرت اين جمله را به قصد قضاوت نگفته باشد، بايد عمل  قضا است؛ اما در

  ديگري را علت استغفار آن حضرت به شمار آورد. 
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را به ...» هِ نعَِاجِ  لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤَالِ نَـعْجَتِكَ إِلىَ «گروه دوم، معتقدند كه داوود(ع) جملة  .2
محكمه نيز صحيح بوده است. قصد قضاوت بيان فرموده است و قضاوت آن حضرت در اين 

و وجوه مختلفي را  آنان علت استغفار را در موضوعي غير از قضاوت آن حضرت جستجو كرده
 اند.براي آن ذكر كرده

اين دو رويكرد متفاوت، هم در آراء مفسران شيعه و هم در آراء مفسران اهل سنت وجود 
وص علت استغفار آن حضرت پرداخته دارد. در اين مقاله ابتدا به بررسي آراء مفسران در خص

  ود:ششده و پس از نقد آنها و به استناد قرائني از آيات و روايات، علت اين استغفار تبيين مي
 

  داوود(ع) از ديدگاه مفسران فريقينحضرت علت استغفار . 1
  . ديدگاه مفسران شيعه1-1

  اند:مفسران شيعه در خصوص علت استغفار داوود(ع) آراء زيرا را بيان كرده
  
  . رعايت نكردن آداب مجلس قضا1-1-1

بسياري از مفسران شيعه معتقدند علت استغفار داوود(ع) آن است كه در جريان قضاوت ميان 
دو خصم، آن حضرت پس از شنيدن سخن مدعي و بدون آنكه سخن طرف مقابل او را بشنود، 

از اين سخن، قضاوت  در تأييد ادعاي فرد مدعي سخن گفت. آنان معتقدند گرچه مراد حضرت
نبود، بلكه تنها شرط پذيرش ادعاي مدعي را مطرح فرمود، اما از آنجا كه شأن مجلس قضاوت 

كند كه قاضي تا سخن دو طرف مخاصمه را نشنيده است، هيچ كلامي دربارة موضوع ايجاب مي
را بر  رودمورد منازعه نگويد، آن حضرت نيز نبايد چنين سخني كه نوعي ترك اولي به شمار مي

، 1417؛ طباطبايي، 735، ص 8، ج1372؛ طبرسي، 553، ص8آورد (طوسي، بي تا، جزبان مي
-247، ص 19، ج1374؛ جوادي آملي، تفسير سوره ص، جلسه پنجم؛ مكارم، 194، ص 17ج

). بنابراين از ديدگاه اين عده از مفسران شيعه، علت استغفار داوود(ع) آن است كه آداب 248
  ا را رعايت نكرده است.مجلس قض

  
  . قرار گرفتن در معرض آزمايش الهي1-1-2

اي ديگر از مفسران شيعه، علت استغفار را صرفاً ناشي از در معرض آزمايش الهي قرار عده
دانند و معتقدند كه داوود(ع) زماني كه احراز نمود ماجراي حضور شاكيان، گرفتن آن حضرت مي

د او را با آن امتحان نموده است، در مقام طلب مغفرت برآمد اى بوده كه خداونصورت مخاصمه
  ).188، ص11ش، ج1363؛ حسيني، 110، ص14ق، ج1404و استغفار نمود(حسيني، 
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 . استغفار به منزله خشوع در عبادت1-1-3

برخي ديگر از مفسران اماميه، با تأكيد بر اينكه ساحت پيغمبران مبرا و منزه از ارتكاب گناهان 
ه و كبيره است، معتقدند كه توبه و استغفار داوود(ع) به دليل خشوع و تذلل در عبادت و صغير

انقطاع از خلق و توجه به سوى پروردگار است و اين همانند سخن حضرت ابراهيم (ع) است 
دارم گناهم  ى كه اميدكسو  ؛»وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفِرَ ليِ خَطِيئَتيِ يَـوْمَ الدِّينِ « كه [در مقام دعا] فرمود:
ين ؛ ما ا»فـَغَفَرʭْ لَهُ «از اين رو معناى قول پروردگار كه فرمود:  .)82(الشعراء:را در روز جزا ببخشد
) آن است كه ما [اين تعبد را] از داود قبول نموديم و پاداش باو 25(ص:عمل را بر او بخشيديم

واب ج ل و پذيرفتن است، لذا پروردگار درعطا كرديم. چرا كه مقصود از استغفار و توبه، قبو
  ).20، ص6، ج1366(ر.ك: بروجردي،  »فـَغَفَرʭْ لَهُ «فرمود: 
  

  . نقد ديدگاه مفسران شيعه1-2
هاي مطرح شده از جانب مفسران شيعه بايد گفت كه ديدگاه اول ناتمام در خصوص ديدگاه

ندارد؛ علاوه بر آن، با اعتقاد به رعايت است زيرا هيچ دلالتي از آيات شريفه در تأييد آن وجود 
شود و نكردن شأن مجلس قضا و عجله در داوري، خطاي ديگري به آن حضرت نسبت داده مي

  آن خطا در شيوه قضاوت كردن است كه استغفار آن حضرت را موجب شده است. 
آيت  ه) وشايد براي پرهيز از نسبت دادن اين خطا به داوود(ع) باشد كه علامه طباطبايي(ر

االله جوادي، تأكيد دارند كه ماجراي حضور شاكيان و قضاوت آن حضرت، در عالم تمثل (با 
منعكس شدن در قوه ادراك داود(ع)) اتفاق افتاده است و اين استغفار و توبه را بايد متناسب با 

ند اقتضائات عالم تمثل در نظر گرفت كه همانند خطاى در آن عالم و در خور آن است و همان
؛ جوادي آملي، تفسير 194، ص: 17، ج1417(طباطبايي،  آيده در عالم تشريع به حساب نميگنا

سوره ص، جلسه چهارم و پنجم). اما روشن است كه سواي از بحث گناه شرعي بودن يا نبودن 
قضاوت آن حضرت، با اين تفسير از آيه شريفه، ارتكاب خطا به آن حضرت نسبت داده شده 

  است.
دوم نيز بدون اشكال نيست، زيرا قرار گرفتن در جريان امتحان و ابتلاي الهي، سنت  ديدگاه

) و صرف قرار گرفتن حضرت در 2-1جاري الهي حاكم بر حيات نوع بشر است(العنكبوت: 
اي باشد كه در آيات مورد بحث، نسبت به تواند دليل اهتمام ويژهمعرض اين سنت الهي، نمي

  وود(ع) و استغفار آن حضرت در پي اين امتحان شده است.اين ماجرا در زندگي دا
در خصوص ديدگاه سوم بايد گفت كه اين ديدگاه نيز تفسيري خارج از ظواهر آيات شريفه 

كند؛ زيرا در صورتي كه آن حضرت استغفار را در مقام بندگي و به منظور خشوع و را بيان مي
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ارتباط اين استغفار با فرازهاي مختلف سياق آيات تذلل در پيشگاه خداوند انجام داده باشد، وجه 
شريفه كه از اموري چون اعطاي مقام فصل الخطابي به داوود(ع)، حضور نامتعارف شاكيان به 
منظور شنيدن قضاوت و حكم ايشان و نيز پي بردن آن حضرت به اينكه در معرض امتحان الهي 

ن گفتن در خصوص اختلاف پيش قرار گرفته است و گزارش استغفار آن حضرت پس از سخ
  آمده ميان شاكيان، مشخص نخواهد بود.

  
  . ديدگاه مفسران اهل سنت1-3

ه سفخر رازي . مفسران اهل سنت نيز در خصوص علت استغفار داوود(ع) آراء مختلفي دارند
مطرح كرده است و بر اساس آنها سعي دارد تا ساحت حضرت داوود  براي اين موضوع ديدگاه

اي غير از قضاوت ارتكاب خطا در حكم مبرّا سازد؛ وي دليل استغفار داوود(ع) را مسأله (ع) را از
  نويسد: داند و ميآن حضرت مي

اين قوم به قصد كشتن داوود(ع) آمده بودند، اما چون محافظان زيادي در «
اطراف او ديدند، از تصميم خود منصرف شدند و براي توجيه حضور خود 

ز مجازات داوود(ع)، ماجراي اختلاف ميان خود و آمدن و در امان ماندن ا
 ر رازي،(فخ »براي شنيدن قضاوت آن حضرت را به دروغ مطرح كردند

  ).386 -385، ص 26ق، ج1420
  داند:بر اين اساس فخر رازي، وجوه زير را در خصوص علت استغفار داوود(ع) محتمل مي

  
  . حالت دروني (غرور)1-3-1

آنان ترسيده بود، اما به علت غروري كه داشت سعي كرد ترس خود را داوود(ع) از حضور 
مخفي نگاه دارد؛ به همين دليل، از مجازات آنان چشم پوشيد؛ بنابراين استغفار و توبه او، از 

 (فخر رازي، همين حالت دروني بوده است كه باعث شد از مجازات مجرمان چشم پوشي كند
  .)386 -385، ص 26ق، ج1420

  
  . تصميم بر تنبيه شاكيان1-3-2

او تصميم بر تنبيه آنها گرفت، اما چون دليل قطعي بر قصد شر آنها نداشت، از تصميم خود 
  .)386 -385، ص 26ق، ج1420 (فخر رازي، استغفار كرد

  
  



  1398)، بهار و تابستان 24شمارة دوم (پياپيسال دوازدهم،                   68 

  . استغفار براي شاكيان توبه كرده1-3-3
باشند تا براي آنها استغفار كند احتمال دارد آن قوم از قصد شر خود، توبه كرده و از او خواسته 

 -385، ص 26ق، ج1420 و آن حضرت نيز اين استغفار را براي آنان انجام داد (فخر رازي،
386 .(  

فخر رازي معتقد است ديدگاه مشهور كه دليل استغفار داوود(ع) را قضاوت در مورد 
 ت، زيرا آنداند، صحيح نيسگوسفندان و حكم كردن بدون شنيدن سخن متخاصم ديگر مي

  رستي ميان دو متخاصم قضاوت فرمود.حضرت به د
  

  . استغفار از ترك اولي1-3-4
هاي تفسيري و كلامي كه بر مبناي آنها داوود(ع) از اشتباه در قضاوت آلوسي روايات و ديدگاه

 پذيرد و معتقد است آن حضرتاستغفار نمود را به دليل تعارض با مقام والاي انبياي الهي نمي
). 174، ص12، ج1405اساس روش معمول قضاوت و به درستي حكم كرده است (آلوسي، بر 

و لا بد من القول ϥنه لم يكن منه عليه السلام «نويسد: داند و ميوي علت استغفار را ترك اولي مي
است  تنها سخن صحيح آن ؛»إلا ترك ما هو الأولى بعلى شأنه و الاستغفار منه و هو لا يخل ʪلعصمة

ه داوود(ع) تنها چيزي كه مرتكب شد ترك اولايي بود كه شايسته شأن والاي او نبود و استغفار ك
 كندآن حضرت از اين ترك أولي بود و اين ترك أولي، خللي به عصمت آن حضرت وارد نمي

  ). 179، ص 12ق، ج1405(آلوسي، 
  

  . خطاها در دلبستگي به همسر فرمانده لشكرش1-3-5
اند، داهل سنت، زمخشري با وجود آنكه داوود(ع) را از اشتباه در قضاوت مبرّا مياز ميان مفسران 

اما دليل استغفار او را بر اساس برخي روايات مجعول و اسرائيليات، مرتبط با ماجراي دلبستگي 
 داند كه در اين رابطه مرتكب شدآن حضرت به همسر فرمانده لشكرش و خطاهايي مي

)؛ اين روايات، اتهاماتي از قبيل قتل، زنا، خيانت و... را به 88 ، ص4، ج1407(زمخشري، 
؛ 93، ص23ق، ج1412؛ طبري، 302 -300، ص 5، ج1404(سيوطي،  دهندداوود(ع) نسبت مي

  ).63، ص4ق، ج1420بغوي، 
   

  . نقد ديدگاه مفسران اهل سنت1-4
 را كه مشخص نيستبر وجوه گفته شده در تفسير فخر رازي اشكالات متعددي وارد است چ

اي بر بودن غرور در وجود داوود(ع) اطلاع پيدا كرده است؛ علاوه آنكه نسبت وي با چه قرينه
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دادن اين صفت خبيثه و چشم پوشي از مجازات مجرمان به دليل آن و نيز تصميم بر مجازات 
يكرد وكند كه خلاف ربدون داشتن دليل محكمه پسند، اشكالات ديگري را متوجه آن حضرت مي

ي دال بر افخر رازي در مخالفت با امكان ارتكاب اشتباه توسط انبياي الهي است. همچنين قرينه
  مجرم بودن شاكيان و استغفار حضرت براي آنان وجود ندارد. 

كند كه داوود(ع) چه اولايي را ديدگاه دوم نيز كه توسط آلوسي مطرح شده است، بيان نمي
ه اي به اين ترك اولي در تفسير آيات شريفار كرد؟!. وي هيچ اشارهترك كرده بود كه از آن استغف

نكرده است. ديدگاه سوم نيز كه از ميان مفسران اهل سنت زمخشري آن را مطرح كرده است، 
دهد كه علاوه بر مخالفت با عصمت و شأن والاي انبياي الهي، گناهاني را به داوود(ع) نسبت مي
مكتب اعتقادي مورد پذيرش او (معتزله) در جايز نبودن انتساب مخالف مباني كلامي زمخشري و 

، 15(عبدالجبار معتزلي، بي تا، ج كبائر و گناهاني است كه موجب نفرت از انبياي الهي شود
). چنان كه زمخشري در موارد ديگري از تفسير خود، به اين نكته 575ق، ص1408؛ 280ص

   .)130-129، ص1، ج1407(زمخشري،  تذكر داده است
همچنين بر زمخشري اين اشكال وارد است كه چگونه بدون بررسي صحت و سقم روايات 
نقل شده در تفسير اين آيات، به استناد آنها، ارتكاب فحشا و گناهان به انبياء الهي را پذيرفته و 

  تفسير آيات را مطابق آنها بيان كرده است.
  
  »لقََدْ ظَلَمَكَ...«داوود(ع) از جمله  تحليل منظور حضرت. 2

بر اساس ظاهر آيات، پس از ورود شاكيان بر داوود(ع) و طرح موضوع مورد منازعه از طرف 
الِ لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤَ «شاكي، آن حضرت بدون شنيدن سخن مدعي عليه، خطاب به مدعي فرمود: 

طاب، آن حضرت متوجه شد كه ماجراي پيش آمده، ) پس از اين خ24ص: ...»(نعَِاجِهِ  نَـعْجَتِكَ إِلىَ 
اي براي آزمايش او بوده است؛ لذا به سجده افتاد و استغفار كرد. اين جمله تنها عملي صحنه

است كه قرآن كريم در قضاوت ميان دو متخاصم به داوود(ع) نسبت داده است و استغفار آن 
له: براين تبيين مراد داوود(ع) از اين جمحضرت نيز پس از گفتن اين جمله انجام گرفته است. بنا

  نقش مؤثري در تبيين علت استغفار آن حضرت دارد....»  لَقَدْ ظلََمَك«
شود كه اين قضاوت، يك قضاوت ساده بوده است و استفاده مي گونهايناز بيان مفسران 

 رتهمچنين لزوم شنيدن سخن دو طرف مخاصمه نيز از واضحات است، به همين دليل آن حض
) 121ا، صترازي، بي»(عليهمالابدّ أن يحضره المقضي«نيز به اين امور توجه داشته است؛ زيرا قاضي 

ن اي آيات ايو بايد حرف ديگري را بشنود. اين ديدگاه باعث شده است تا مفسران، به گونه
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ن آ داستان را تفسير كنند كه قضاوت آن حضرت صحيح نشان داده شود. كه در ادامه به بحث از
  پردازيم:مي

  
  »لقََدْ ظَلَمَكَ...«. ديدگاه مفسران شيعه در تفسير 2-1

  نَـعْجَتِكَ إِلىَ دْ ظلََمَكَ بِسُؤَالِ لَقَ«اكثر مفسران شيعه معتقدند علت استغفار داوود(ع) مرتبط با جمله 
مله اين جاست كه آن را در خطاب به فرد مدعي بيان فرمود، اما آنان در خصوص نقش ...» نعَِاجِهِ 

  در استغفار آن حضرت با هم اختلاف نظر دارند.
بسياري از آنان معتقدند داوود(ع) اين جمله را به صحت ادعاي فرد مدعي، مشروط كرده 

إن كان الامر على ما تدعيه لقد ظلمك بسؤال «و اصل كلام آن حضرت به اين صورت بوده است: 
كني در اين صورت او با درخواست است كه تو ادعا مي گونهاين؛ اگر ماجرا »نعجتك إلى نعاجه

؛ طبرسي، 553، ص8تا، ج(طوسي، بي هايش، بر تو ستم كرده استبه ميش[اضافه كردن] ميش تو 
؛ جوادي آملي، تفسير سورة صاد، 194، ص 17، ج1417؛ ر.ك: طباطبايي، 735، ص 8، ج1372

  .جلسه پنجم)
ش اين شرط وجود ندارد، زيرا جايز نيست كه نبي تا زماني اي از پذيراز ديدگاه آنان چاره

كه نسبت به مسأله مورد منازعه علم قطعي ندارد، حكم صادر كند؛ شيخ طوسي(ره) در تأييد اين 
  نويسد:ديدگاه مي

و الشرط الذي ذكرʭه لا بد فيه، لأنه لا يجوز ان يخبر النبي ان الخصم ظلم صاحبه «
؛ چاره »القطع، و إنما يجوز مع تقرير الشرط الذي ذكرʭهقبل العلم بذلك على وجه 

از پذيرش اين شرط نيست، زيرا جايز نيست كه نبي، تا زماني كه نسبت 
به مسأله [مورد منازعه] علم قطعي پيدا نكرده است، از ستم فرد مدعي 

وان تعليه، بر مدعي سخن بگويد. اما اگر اين شرط را در تقدير گرفتيم، مي
   .)553، ص8تا، ج(طوسي، بي را پذيرفت اين سخن

  نويسد: وي در تأييد اين ديدگاه و عدم ارتكاب خطا در حكم از جانب داوود(ع) مي
قال أصحابنا: كان موضع الخطيئة أنه قال للخصم لقد ظلمك من غير ان يسأل «

ء و لا يقول حتى يسأل خصمه عن دعواه و في آداب القضاء ألا يحكم بشي
اند: اين ما گفته ؛ اصحاب»عوى خصمه، فما أجاب به حكم بهخصمه عن د

اشتباه است كه داوود(ع) قبل از شنيدن سخن مدعي عليه، به مدعي گفته 
باشد كه او به تو ستم كرده است، زيرا در آداب قضا شرط است كه هيچ 
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ر پس از شنيدن سخن دو حكمي صادر نشود و هيچ سخني گفته نشود مگ
  .)553، ص8تا، ج(طوسي، بي» طرف مخاصمه

 گونهايناي از آيات شريفه بر صحت اين ديدگاه وجود ندارد و اگر بر مبناي اما قرينه
هاي احتمالات بخواهيم مراد آن حضرت را تعيين كنيم، مانعي براي طرح احتمالات و فرض

  مشابه ديگر نيز وجود نخواهد داشت.
 بر اساس ظاهر آيات«تي دارند و معتقدند كه: برخي ديگر از مفسران شيعه، ديدگاه متفاو

هايي حكم ن»] ... لَقَدْ ظلََمَكَ «قرآن، داوود(ع) پيش از آنكه گفتار مدعي عليه را بشنود [با جملة 
شدند و مجلس داوود(ع) را ترك  را صادر فرمود و طرفين نزاع نيز با شنيدن اين سخن قانع

 كردكرد و سكوت نمي، حتما اعتراض مىا قبول نداشتگفتند. زيرا اگر طرف دعوا ادعاى شاكى ر
   .)248-247ص ص، 19، ج1374(مكارم شيرازي، 

ها را مجهول گذاشته است كه چرا اما اين ديدگاه نيز ناتمام است زيرا پاسخ اين پرسش
داوود(ع) پيش از شنيدن سخن مدعي عليه، حكم نهايي را صادر فرمود؟ چرا مدعي عليه بدون 

بت به اين نحوه قضاوت اعتراض كند، مجلس داود(ع) را ترك كرد؟ اگر سخني از آنكه نس
توان آن را دليل عدم اعتراض اعتراض طرف مقابل در اين آيات نيامده است، در چه صورتي مي

  او دانست؟
برخي از مفسران شيعه در خصوص علت گفتن اين سخن توسط داوود(ع) معتقدند كه 

انگيز بود، آن حضرت قبل از شنيدن حرف متخاصم ديگر، در پاسخ چون كلام مدعي عاطفه بر 
ضاوت و اين سخن به قصد داوري و ق» نعِاجِهِ  لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤالِ نَـعْجَتِكَ إِلي«به ادعاي او فرمود: 

گفته نشد،[بلكه در تأييد مشروط ادعاي فرد مدعي در صورت صحيح بودن ادعاي او گفته شد.] 
؛ جوادي 193، ص17، ج1417(طباطبايي، د از شنيدن حرفِ طرفين دعوا باشدد بعزيرا داوري باي

  .آملي، تفسير سورة ص، جلسه پنجم)
توان پذيرفت زيرا دليلي بر تحت تأثير كلام عاطفه برانگيز مدعي قرار اما اين ديدگاه را نمي

اي فردي لازم در هگرفتن آن حضرت وجود ندارد. علاوه آنكه اين ديدگاه، شبهة نبودن ويژگي
هاي كند؛ زيرا از شاخصهوجود داوود(ع) براي قضاوت در ميان مردم را متوجه آن حضرت مي

قاضي آن است كه نبايد در مقام قضاوت، تحت تأثير سخنان عاطفه برانگيز طرفين دعوا قرار 
تقدند اه معها به داوود(ع) است كه موافقين اين ديدگنسبت گونهاينگيرد. شايد براي پرهيز از 

عرصة وقوع اين ماجرا، عالم تمثل بوده است و هر فعلي كه در آن عالم انجام شود، متناسب با 
؛ 194، ص 17، ج1374(ر.ك: طباطبايي، آيد الم است و گناه به حساب نمىاقتضائات آن ع

  آملي، تفسير سورة ص، جلسه پنجم). جوادي
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د داوود(ع) از اين خطاب مورد بررسي قرار در ادامه ديدگاه مفسران اهل سنت در تفسير مرا
  شود.گيرد و سپس نظر مختار در اين خصوص بيان ميمي

  
  »لَقَدْ ظَلمََكَ...«. ديدگاه مفسران اهل سنت در تفسير 2-2

را به قصد  »... لَقَدْ ظلََمَكَ «جملة نظر مشهور ميان مفسران اهل سنت آن است كه داوود(ع)، 
قضاوت گفته است. آنان سعي دارند تا اين قضاوت را صحيح و بدون نقص نشان دهند و ثابت 

ور، (ابن عاشعليه را نيز شنيده استسخن مدعي كنند كه آن حضرت پس از شنيدن سخن مدعي،
؛ 174، ص12، ج1405؛ آلوسي، 384، ص26، ج1420؛ فخر رازي، 135، ص23بي تا، ج

از اين رو معتقدند هنگامي كه خصم اول ادعاي خود را مطرح  .) 88، ص4ج ،1407زمخشري، 
كرد، داوود(ع) از خصم دوم نيز اعتراف گرفت، اما اعتراف خصم دوم به دو دليل در قرآن نيامده 

  است: 
است كه ) 63 الشعراء:» (أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْـفَلَقَ «دلالت ظاهر كلام بر آن؛ همانند آية: 

  .)384، ص 26، ج1420است (فخررازي، » فضرب فانفلق«مراد از آن 
، 1405بديهي بودن لزوم قضاوت قاضي پس از شنيدن سخن طرفين منازعه (آلوسي،  .1

 .)88، ص 4، ج1407؛ زمخشري، 174، ص12ج

ول، اكنند؛ چرا كه در دليل ها را تأييد نمياما اين دلايل، احتمالاتي است كه آيات شريفه آن
ي اامر به ضرب، قرينه بر محذوف است؛ حال آنكه نه تنها در آيات قضاوت حضرت داوود، قرينه

بر اين معني نيست بلكه قرينه بر بيان جزييات حادثه و مقدمات قضاوت است تا آنجا كه نحوه 
 شود و در عين حال، پرسشي از مدعي عليه در ميان نيست؛ و با اينورودشان را نيز متذكر مي

ت توان آنها را مراد آياتوان احتمالات ديگري را در تفسير آيات نيز مطرح كرد؛ اما نميشيوه، مي
  شريفه به حساب آورد.

توان به عنوان ديدگاه قابل اعتماد در تعيين مراد بنابراين هيچ كدام از تفاسير فوق را نمي
  در نظر گرفت....»  لَقَدْ ظلََمَكَ «داوود(ع) از عبارت: 

  
  ...» لقََدْ ظَلَمَكَ «. حكم فصل الخطابي بودن جمله 3

قرآن كريم قبل از ذكر ماجراي ورود شاكيان بر داوود(ع)، در ضمن چند آيه، از امكانات و 
هايي كه خداوند در اختيار آن حضرت قرار داده بود، سخن گفته است. از جملة اين توانايي

كريم، اين ويژگي صرفا يك بار آن هم در شأن  است. در قرآن» مقام فصل الخطابي«امكانات، 
يان دو چيز (راغب به معناي جدايي انداختن م »فصل«حضرت داوود، به كار رفته است؛ واژة 
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گوينده و شنونده برقرار  به معناي كلامي است كه ميان» خطب«) و واژة 638، ص1412اصفهاني، 
  .)93، ص3ج، 1430؛ مصطفوي، 638، ص1412(راغب اصفهاني، شود مي

به معناى داشتن قدرت تجزيه و تحليل يك كلام براي » فصل الخطاب«بنابراين عبارت 
تفكيك و جدا كردن حق از باطل آن است. در آية مورد بحث، به دليل آنكه پس از بيان اعطاي 

وَ «مقام فصل الخطابي به داوود(ع)، داستان ورود شاكيان براي قضاوت را مطرح كرد و فرمود: 
-20(ص: » الْمِحْرابَ  وَ هَلْ أʫَكَ نَـبَأُ الخَْصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا -دَدʭْ مُلْكَهُ وَ آتَـيْناهُ الحِْكْمَةَ وَ فَصْلَ الخِْطابِ شَ 

است (ر.ك: راغب » قضاوت صحيح ميان دو متخاصم«به معناي » فصل الخطاب«) عبارت 21
  .)191،ص:17، ج1417طبايي، ؛ طبا94، ص 3، ج1430؛ مصطفوي، 638، ص 1412اصفهاني، 

اعطاي مقام فصل الخطابي به داوود(ع) براي قضاوت در ميان «توان گفت ذكر بنابراين مي
در  ه آية شريفهدر ابتداي  اين داستان، دلالت بر استفاده از اين مقام در اختلافي دارد ك» مردم

ل فص«داوود(ع) به شيوة شود كه از روايات معصومان(ع) نيز استفاده ميصدد بيان آن است. 
قضاوت داشته است. بر اساس روايات در اين نوع قضاوت، معصوم(ع) بر اساس علم » الخطابي

داند و به گواهان و دهد، حكم صحيح مسألة مورد اختلاف را ميو يقيني كه خداوند به او مي
  كند:ادلة و قرائن احوال طرفين توجه نمي

كْمِ اللهَِّ وَ حُكْمِ قَالَ قُـلْتُ لأَِبيِ عَبْدِ اللهَِّ ع بمِاَ تحَْكُمُونَ إِذَا حَكَمْتُمْ قَالَ بحُِ  عَنْ عَمَّارٍ السَّاʪَطِيِّ «... 
مار ساباطى نقل شده است ؛ از ع»ءُ الَّذِي ليَْسَ عِنْدʭََ تَـلَقَّاʭَ بِهِ رُوحُ الْقُدُسِ داوود فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْنَا الشَّيْ 

كنيد؟ فرمود: طبق ) عرض كردم: هر گاه شما حاكم شويد، چگونه حكم ميكه: به امام صادق(ع
القدس آن  حكم خدا و حكم داوود، و هر گاه موضوعى براى ما پيش آيد كه آن را ندانيم. روح

، 26و ج 86، ص23، ج1403؛ مجلسي، 399، ص1، جق1407(كليني،  ا كند و برساندرا به ما الق
  .)452ص، 4، ج1415؛ حويزي، 177ص

مَانَ إِنَّهُ إِذَا قَامَ قَائمُِ آلِ محَُمَّدٍ حَكَمَ بحُِكْمِ داوود وَ سُلَيْ «همچنين از امام صادق(ع) نقل شده است: 
  .)320، ص 52، ج1403(مجلسي، » لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ بَـيِّنَةً 

  
  . شواهد و ادلهّ قضاوت فصل الخطابي3-1

ماجراي مورد بحث، داوود(ع) به شيوة فصل الخطابي ميان از جمله شواهدي كه دلالت دارد در 
  توان موارد زير را برشمرد:شاكيان قضاوت كرده است، مي

ا در كه داوود(ع) آن ر...» نعَِاجِهِ  لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤَالِ نَـعْجَتِكَ إِلىَ «حرف لام در جملة  الف)
لإضافة) براي مبالغه در قبح است كه جواب آن (ا» حرف قسم«خطاب به مدعي بيان فرمود، 
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خورم كه او به تو ظلم كرده كه سوگند مى«درخواست مدعي عليه حذف شده و معناي آيه: 
، 12، ج1405آلوسي، است (» هاي خودش اضافه كندبه ميشدرخواست كرده ميش تو را 

  .)193، ص17، ج1417؛ طباطبايي، 174ص
كند، دلالت بر ر مقام قاضي بيان ميذكر اين سوگند در ابتداي كلامي كه آن حضرت د 

تأكيد و يقين او نسبت به درستي سخني دارد كه در صدد گفتن آن است. اين يقين در بيان حكم، 
كه بدون پرسش از مدعي عليه و بدون بررسي شواهد و قرائن طرفين نزاع حاصل شده است، 

  تنها در قضاوت به شيوه فصل الخطابي ممكن است. 
راَط وَ لاَ تُشْطِطْ وَ اهْدʭَِ إِلىَ  فَاحْكُم بَـيْنَنَا ʪِلحَْقّ «يان در آية درخواست شاك ب) ؛ در »سَوَاءِ الصِّ

دلالت  .)22(ص:  ر و ما را به راه راست هدايت كن!ميان ما به حق داورى كن و ستم روا مدا
نه به  دارد كه آنچه طرفين نزاع از داوود(ع) درخواست كردند، قضاوت به روش معمول بود

ها زماني صحيح است كه قاضي بر اساس روش معمول شيوه فصل الخطابي؛ زيرا اين توصيه
 كند اماحكم را صادر  قضاوت، شواهد و قرائن ارائه شدة طرفين نزاع را بررسي و براساس آن

اي از اشتباه وجود ندارد و نيازي به گفتن اين در قضاوت به شيوه فصل الخطابي، هيچ شائبه
  ها نيست.يهتوص

بر اساس آيات، پس از آنكه خداي متعال استغفار داوود(ع) را پذيرفت، به او دستور  ج)
ناكَ ʮ داوُدُ إʭَِّ جَعَلْ «داد تا از اين پس در ميان مردم بر اساس حق داوري كند و از هوا پيروي نكند: 

) با توجه به 26(ص: » عَنْ سَبيلِ اللهَّ  فـَيُضِلَّكَ   تَـتَّبِعِ الهْوَىخَليفَةً فيِ الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ ʪِلحَْقِّ وَ لا
  آيات:

ُ وَ لا تَكُنْ للِْخائنِينَ خَ « - (النساء: » صيماً إʭَِّ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ ʪِلحَْقِّ لتَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ بمِا أرَاكَ اللهَّ
105(.  

احْكُمْ بَـيْنَهُمْ بمِا الْكِتابَ ʪِلحَْقِّ مُصَدِّقاً لِما بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَ وَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ «  -
ُ وَ لا تَـتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ     .)48(المائده: » عَمَّا جاءَكَ مِنَ الحَْقِّ  أنَْـزَلَ اللهَّ

خواهد كه براي دهد و از او ميكه در آنها نيز چنين دستوري به رسول اكرم(ص) مي
دهد، بر اساس احكام شريعت عمل هايي كه به روش معمول، در ميان مردم انجام ميقضاوت

شود كه در آيه مورد بحث نيز، مراد از كرده و از تبعيت هواي نفس مردم بپرهيزد، مشخص مي
كر حال و عت است وليكن به قرينه ذ، حكم كردن بر طبق احكام شري»فَاحْكُمْ بَـينَْ النَّاسِ ʪِلحَْقِّ «

شْراقِ « هواي تسبيح داوودي ، در مقدمه بيان حادثه »...إʭَِّ سَخَّرʭَْ الجْبِالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ ʪِلْعَشِيِّ وَ الإِْ
كه هنگام ورود متخاصمين، حضرت در حال مناجات و تسبيح  "المحراب"قضاوت، و ذكر 
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ه بازگشت ، ميل نفساني ب»وَ لا تَـتَّبِعِ الهْوَى«معلوم مي شود: مراد از حيرت آور ملكوتي بوده است، 
باشد نه تبعيت از هرچه سريعتر، به حال مناجات قبل از ورود اين مزاحمين خلوت حضرت مي

  اند.هواي نفس مردم آن گونه كه بعضي تصور كرده
ر اختلاف ميان دو كند كه قضاوت آن حضرت داين نكته ما را به اين نتيجه رهنمون مي

اي بوده است كه اين دو شرط در آن رعايت نشده است و به همين دليل خداوند خصم، به شيوه
ر دهد تا دپس از پذيرش استغفار آن حضرت از قضاوتي كه انجام داده بود، به او دستور مي

ثبت مخلافتي كه دارد، بر اساس احكام شريعت قضاوت كند و از پيروي هواي نفس و لو ميل 
به غرض معنوي بپرهيزد. بنابراين قضاوتي كه آن حضرت قبل از استغفار انجام داد، به شيوة 
فصل الخطابي بوده است و پس از استغفار از اين شيوة قضاوت، خداوند به او دستور داده است 

  كه به شيوه معمول، ميان مردم قضاوت كند.
  

  . علت قضاوت فصل الخطابي داوود (ع) 4
كند، علت قضاوت داوود(ع) نقل ميه قرآن كريم از داستان ورود شاكيان بر داوود(ع) گزارشي ك

 لت دارد كه واقعة حضور شاكيان،سازد. آيات اين داستان دلابه شيوة فصل الخطابي را روشن مي
  يك واقعة غير معمول بوده است، زيرا:

مت ياد از آن به عظ...»  هَلْ أʫَكَ نَـبَأُ الخَصم«قرآن كريم در ابتداي بيان قصه، با جملة  الف)
(النباء: » لْعَظيمِ اعَنِ النَّبَإِ  * عَمَّ يَـتَساءَلُونَ «گويند: نمي» نبأ«هر خبري را «كنند. با توجه به آنكه: مي
نشانة عظمت آن است و از » نبأ«گويند، تعبير از اين قصه به مي» نبأ«آن خبرهاي مهم را 		) 1-2

نشانه اهتمام به اين قصه است. در جريان حضرت موسي (سلام االله » هَلْ أʫَكَ «طرفي هم تعبير به 
نشانة اهميت آن قصه است. اين تعبير ) كه اين 9(طه: » وَ هَلْ أʫَكَ حَديثُ مُوسي«عليه) فرمود: 

ص،  (جوادي آملي، تفسير سوره» دو، نشانه اهميت اين جريان است» نَـبَأُ «يك و تعبير » هَلْ أʫَكَ «
   .جلسه پنجم)

 دَةٌ لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَـعْجَةً وَ ليَِ نَـعْجَةٌ واحِ  إِنَّ هذا أَخِي«از ظاهر خطاب فرد مدعي در آية  ب)
شود كه تعداد شاكيان، دو نفر بوده است؛ اما از ضماير به ذهن متبادر مي گونهاين) 23: (ص...» 

فَزعَِ مِنهْمْ قاَلُواْ لاَ تخََفْ داوود ف ـَ وَ هَلْ أʫََكَ نَـبَؤُاْ الخَْصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ الْمِحْراَبَ إِذْ دَخَلُواْ عَلىَ «جمع در آيات 
-است، مشخص مي» خصمان«) كه مرجع آنها واژة 22-21(ص: »بَـعْضٍ  بَـعْضُنا عَلى خَصْمانِ بغَى

زيرا واژة خصم، اند شود كه بدون ترديد، شاكياني كه بر داوود(ع) وارد شدند، دو گروه بوده
، 8(طوسي، بي تا، جرود مصدر است و براي حالت مفرد و مثني و جمع، يكسان به كار مي
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، 26، ج1420؛ فخر رازي، 83، ص4، ج1407زمخشري، ؛ 734، ص8، ج1372؛ طبرسي، 552ص
  .)194، ص17، ج1417؛ طباطبايي، 382ص

(خصمان) بر دو نفر بودن آنها دلالت ندارد. شاهد صحيح بودن اين  بنابراين تثنيه آمدن آن
كه در مورد دو گروه  ) است19(الحج:...» هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فيِ رđَِِّمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا«ديدگاه، آية 

استفاده كرد و سپس دربارة يكى از آن دو خصم، الفاظ » خصمان«متخاصم جنگ بدر، از لفظ 
، ص 8ج ،1415 ؛ طبرسي،552ص ،8جتا، بي (طوسي، ...»فَالَّذِينَ كَفَرُوا«جمع به كار برد و فرمود: 

  ). 192ص ،17ج، 1417 ؛ طباطبايي،10، ص2ج ،1405 ؛ راوندي،351
توجه به گزارش قرآن كريم از خصوصيات اخلاقي و رفتاري شاكيان و شيوة ورود با  ج)

توان نتيجه گرفت كه اين شكايت و طرح دعوا از ناحية و سخن گفتن آنان با داوود(ع)، مي
 -حتي در ارتباط با پيامبري چون داوود(ع)–هايي صورت گرفته است كه آداب معاشرت را انسان

همين دليل بدون هماهنگي، در زمان نامناسب و از راه غير معمول به كردند و به رعايت نمي
اي بر آن حضرت وارد شدند كه موجب ترس او شد. همچنين از سخناني كه اين شاكيان گونه

سَواءِ  احْكُمْ بَـيْنَنا ʪِلحَْقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اهْدʭِ إِلىفَ«در خطاب به داوود(ع) بر زبان آوردند و گفتند: 
راطا شود كه معرفت آنان نسبت به مقام والاي انبياي الهي بسيار اندك ) مشخص مي22(ص:  »لصِّ

بوده است، چرا كه استقرار عدالت، برچيدن ستم و هدايت مردم به صراط مستقيم، از اهداف 
انبياي الهي است و نيازي نيست كه آنان، اين امور را به آن حضرت تذكر دهند و از بخواهند كه 

 امور را در ارتباط با آنان رعايت كند. اين

بنابراين، داستان ورود شاكيان و قضاوت آن حضرت را نبايد يك واقعه معمولي دانست. بر 
هايي كه در خصوص آنها گفته شد، اساس گزارش قرآن كريم، اين دو گروه متخاصم با ويژگي

بيح پروردگار بود. عبادت زماني بر داوود(ع) وارد شدند كه وي در محراب عبادت، مشغول تس
آن حضرت هم به قدري نافذ بود كه همراه با تسبيح و تكبير او، سلسله جبال و پرندگان تسبيح 

؛ ما »وَ الطَّيرْ محَشُورةًَ كلُّ لَّهُ أَوَّابٌ  * إʭَِّ سَخَّرʭَْ الجبَْالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ ʪِلْعَشىِّ وَ الاْشْرَاقِ «گفتند: و تكبير مي
يز گفتند! * پرندگان را نها را مسخّر او ساختيم كه هر شامگاه و صبحگاه با او تسبيح مىكوه

ه سوى كننده بدسته جمعى مسخرّ او كرديم (تا همراه او تسبيح خدا گويند)؛ و همه اينها بازگشت
  ).19-18بودند! (ص: او 

ه ناگهان دو گروه از بنابراين داوود(ع) در يك حالت عرفاني فوق العاده قرار داشته است ك
ها، بدون هماهنگي قبلي و از راه غير معمول (با بالا رفتن از ديوار محراب عبادت داوود(ع)) انسان

وَ هَلْ أʫَكَ «شوند: در زماني كه مختص خلوت آن حضرت با خداي متعال بوده، بر او وارد مي
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 بَـعْضُنا عَلى  بغَىداوود فـَفَزعَِ مِنْهُمْ قالُوا لا تخََفْ خَصْمانِ  عَلى نَـبَأُ الخَْصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ إذْ دَخَلُوا
  .)22 -21(ص: » بَـعْضٍ 

اين نحوة حضور چنان نامناسب است كه آن حضرت دچار ترس از جان خود شد و خود 
را مهياي مقابله با وضعيت پيش آمده نمود، به نحوي كه شاكيان خود تلاش كردند تا اين حالت 

  .؛ نترس. ما دو خصم هستيم»لا تخََفْ خَصْمانِ «ا از او برطرف كنند و گفتند ر
در اين وضعيت، حضرت در ميان دو محذور واقع مي شود: يا به كلي از حال عرفاني و 
مناجات دست كشد و بر طبق موازين معمول به قضاوت بپردازد كه زمان بر است؛ و يا اينكه امر 

اش باشد، ارجاع دهد؛ و به حال عرفانيود كه در ساعاتي از روز ميقضاوت را به زمان معمول خ
ادامه دهد؛ رأفت و رحمت واسعه الهي مقام نبوت نسبت مردم، براي حضرت داوود(ع)، راه 
ميانبر سومي را اقتضاء نمود كه جمع ميان دو مطلوب است: كه هم به خصومت فيصله دهد و 

اش باز گردد و اين راه ميانبر، همان قضاوت به وتيهم به سرعت به حال عبان و مناجات ملك
  روش فصل الخطابي است.  

كند. داوود(ع) نيز به محض شنيدن دهد فرد مدعي، شكايت خود را مطرح پس، اجازه مي
و بدون آن كه از كم و كيف علت درخواست مدعي عليه سوال كند يا دلايل  –سخن مدعي

كند و با ذكر سوگند تأكيد ين منازعه قضاوت ميدر خصوص حكم ا -طرفين را بررسي كند
...»  نعَِاجِهِ  لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤَالِ نَـعْجَتِكَ إِلىَ «كند كه او با درخواست خود بر تو ستم كرده است: مي

  )24(ص: 
  پس، علت قضاوت آن حضرت به شيوة فصل الخطابي عبارت خواهد بود از:

وجب شد آن حضرت براي خاتمه دادن به آور شاكيان كه مورود نامناسب و ترس .1
وضعيت پيش آمده و رهايي از حضور آزار دهنده شاكيان، از شيوه فصل الخطابي در قضاوت 

  استفاده كند.
ورود شاكيان بر آن حضرت، در زماني كه او غرق در تسبيح پروردگار بود و موجودات  .2

گفتند اما اين شاكيان مانع از اين حالت روحاني بودند؛ در اين عالم نيز به همراه او تسبيح مي
زعه تر به مسأله مورد مناحالت، قضاوت به شيوه فصل الخطابي باعث فيصله دادن هرچه سريع

 شود.و ترك كردن مجلس آن حضرت مي

سكوت شاكيان در مقابل قضاوت آن حضرت كه حكايت از رضايت آنان به نتيجه  .3
هاي حضرت كه به خود گوياي آن است كه شاكيان و آن جامعه، با قضاوت قضاوت دارد و اين

 دانستند.اند و لذا نتيجة را حجت ميشده است آشنا بودهشيوة فصل الخطابي انجام مي
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أله مورد حكم آن حضرت در مس...»  نعَِاجِهِ  لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤَالِ نَـعْجَتِكَ إِلىَ «بنابراين جملة 
ست و بايد گفت كه قرآن كريم در گزارش خود از اين صحنه، همچنان كه طرفين منازعه بوده ا

نزاع، علت اختلاف و قاضي را معرفي كرده است، حكم صادر شده آن حضرت را نيز بيان فرموده 
  است و نيازي به احتمالات گفته شده از جانب مفسران در اين باره وجود ندارد.

 
 به شيوه فصل الخطابي .علت استغفار داود(ع) از قضاوت 5

علت استغفار داوود(ع) از قضاوت به شيوة فصل الخطابي، به قرينة شواهدي از آيات و روايات، 
استفاده از مقام فصل الخطابي براي قضاوت باطني در اختلافات ميان مردم است. زيرا با توجه 

ذكر و اذيت جامعه را ت ها و آزاربه فضاي گفتماني حاكم بر سوره كه صبر مقام نبوت، بر جهالت
توان كه بر عظمت آن دلالت دارد، مي» نبأ«دهد و همچنين ياد كردن از اين داستان با ذكر مي

و  ههاي گستردگيري مخالفتنتيجه گرفت كه استفاده از مقام فصل الخطابي موجب شكل
  پرچالشي، عليه داوود(ع) در جامعه شده بود.

رحوم كليني در كتاب كافي از امام صادق(ع) نقل كرده مويد اين مطلب، روايتي است كه م
قُ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع قاَلَ ʮَ رَبِّ أرَِنيِ الحَْقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتىَّ أقَْضِيَ بِهِ فـَقَالَ إِنَّكَ لاَ تُطِي «است: 

ُ عَزَّ وَ عَلَى رَجُلٍ فـَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَ  فَأَلحََّ عَلَى رَبِّهِ حَتىَّ فـَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي جَلَّ إِلىَ  ذَ مَاليِ فَأَوْحَى اللهَّ
ذَ مَالَهُ فَدَفـَعَهُ إِلىَ خَ دَاوُدَ ع أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ قـَتَلَ أʪََ هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ فَأَمَرَ دَاوُدُ ع ʪِلْمُسْتَعْدِي فـَقُتِلَ وَ أَ 

ثوُا حَتىَّ بَـلَغَ دَاوُدَ ع وَ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَ  الْمُسْتَعْدَى رهَِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ عَلَيْهِ قَالَ فـَعَجِبَ النَّاسُ وَ تحََدَّ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ إِليَْهِ أَنِ احْكُمْ بَـيْنَهُمْ ʪِلْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْ    ».مْ إِلىَ اسمِْي يحَْلِفُونَ بِههُ يَـرْفَعَ ذَلِكَ فـَفَعَلَ ثمَُّ أَوْحَى اللهَّ

همانا داوود(ع) گفت خدايا حق را همان گونه كه نزد تو است به من نشان بده تا بر اساس 
آن قضاوت كنم. خداوند فرمود، تو توان تحمل اين نحوه از قضاوت را نداري، اما داوود(ع) بر 

ابت كرد. پس فردي كه از فرد ديگر خواستة خود اصرار داشت تا اينكه خداوند خواسته او را اج
شكايت داشت نزد او آمد و گفت اين مرد اموال من را گرفته است. خداوند به داوود(ع) وحي 
كرد كه اين مدعي، قاتل پدر آن فرد است. داوود(ع) نيز فرد مدعي را قصاص و اموال او را 

تعجب كردند و سخناني گرفت و به آن فرد داد. امام صادق(ع) فرمود: مردم از اين قضاوت 
رو داوود(ع) از خدا خواست تا از آن داشت. از اينگفتند كه اكراه و ناراحتي داوود(ع) را در پي

به بعد، به شيوه فصل الخطابي قضاوت نكند و خداوند درخواست او را پذيرفت و به او وحي 
از آنها بخواه تا بر  دهند قضاوت كن وهايي كه ارائه ميكرد كه در ميان مردم بر اساس بينه

؛ 415-414، ص7، ج1407(كليني،  »ان به اسم خداوند سوگند ياد كنندصداقت در گفتارش
  .)452، ص4، ج1415؛ حويزي، 230، ص27ق، ج1409؛ حر عامل، 229، ص6، ج1407طوسي، 
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كرد اما در بر اساس اين روايت، داوود(ع) به شيوه فصل الخطابي در جامعه قضاوت مي
اي براي تخريب آن حضرت تبديل شد؛ به همين دليل آن وطئه دشمنان، اين امر به بهانهنتيجه ت

حضرت از خدا خواست تا براي جلوگيري از اين مشكلات، از شيوة فصل الخطابي در قضاوت 
استفاده نكند بلكه به روش معمول و پس از بررسي شواهد و قرائن ارائه شده از جانب طرفين 

  آنان قضاوت كند.  نزاع، در اختلافات
اي براي آزمايش داوود(ع) قرار بنابراين، ماجراي حضور شاكيان كه خداوند آن را صحنه

داد، بايد پس از دستور خداوند به آن حضرت براي پرهيز از قضاوت به شيوه فصل الخطابي و 
رايط شانجام قضاوت به شيوه معمول صورت گرفته باشد. اما به دليل حضور نامناسب شاكيان و 

خاصي كه در نتيجه اين نحوة حضور پديد آمد، آن حضرت در اين صحنه نيز چنان كه گفته شد، 
الخطابي حكم فرمود و استغفار آن حضرت نيز از قضاوت به شيوه مذكور به همان شيوه فصل

  بوده است.
  

  نتيجه گيري
  گيريم:از آنچه در اين مقاله بيان شد نتيجه مي

اند، بلكه دو ضاوت بر داوود(ع) وارد شدند، دو ملك نبودهدو خصمي كه به منظور ق .1
ي اكردند و به همين دليل به گونهاند كه آداب معاشرت را رعايت نميهايي بودهگروه از انسان

  بر آن حضرت وارد شدند كه موجب ترس آن حضرت شد. 
اختيار بر اساس آيات ابتدايي داستان مورد بحث، از جمله امكاناتي كه خداوند در  .2

داوود(ع) قرار داده بود، مقام فصل الخطابي براي قضاوت در اختلافات ميان مردم بود. استفاده 
مشكلاتي را براي آن حضرت  -مطابق روايت نقل شده از امام صادق(ع)–از اين شيوه قضاوت 

 در جامعه به وجود آورده بود به همين دليل آن حضرت از خدا درخواست نمود تا از در موارد
  آينده، از اين شيوه براي قضاوت ميان مردم استفاده نكند. 

پس از اين درخواست، زماني كه آن حضرت در محراب عبادت خود، در يك حالت  .3
عرفاني فوق العاده قرار داشت، دو گروه متخاصم بدون هماهنگي قبلي و از راه غير معمول، به 

اي ترس آور بر آن حضرت وارد شدند و از او درخواست كردند تا در اختلاف پيش آمده گونه
 ميان آنان قضاوت كند؛ 

داوود(ع) براي خاتمه دادن به وضعيت پيش آمده و رهايي از حضور آزار دهندة آنان،  .4
و بازگشت به حال عرفاني خويش، از شيوه فصل الخطابي استفاده نمود. اما پس از آن متوجه 
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شد كه خداوند به وسيلة اين صحنه او را مورد آزمايش قرار داده است، لذا از شيوة قضاوت خود 
 استغفار نمود؛

قد ظلمك ل«بنابراين استغفار آن حضرت به علت اشتباه در حكم قضاوتي كه با جمله:  .5
 ميان دو خصم بيان فرمود، نبوده است بلكه مرتبط با شيوه قضاوت آن حضرت است كه با...» 

  .شيوة فصل الخطابي صورت گرفت
 

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

 .موسسه التاريخ :، بيروتالتحرير و التنوير )،تاابن عاشور، محمد بن طاهر (بي

سي بغدادي، محمود سبع المثانيالمعاني فيروح، )ق1405( آلو سير القرآن العظيم و ال دار  :، بيروتتف
 احياء التراث العربي.

  .بنياد بعثت :تهران، البرهان في تفسير القرآن، )ق1416( سيد هاشم ،بحرانى
  .انتشارات صدر :، تهرانسير جامعتف، )ش1366( بروجردى، سيد محمد ابراهيم
ــير القرآن، )ق1420( بغوى، حســـين بن مســـعود  ، تحقيق: عبدالرزاق المهدى،معالم التنزيل فى تفس

  .داراحياء التراث العربى :بيروت
 مؤسسه اسراء. قم:، تسنيمتفسير ، )1393( آملي، عبدااللهجوادي 

سن شريعة، )ق1409( حر عاملى، محمد بن ح سائل ال صيل م شيعة إلي تح سائل ال صيل و  :، قمتف
  .مؤسسة آل البيت (ع)

 .انتشارات ميقات :، تهرانعشرىتفسير اثنا ، )ش1363( حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين بن احمد

، تهران، كتابفروشى بهبودى، محقق: محمد باقر انوار درخشان، )ق1404( سيد محمدحسينى همدانى، 
  لطفى.

سير نورالثقلين، )ق1415( ، عبد على بن جمعهحويزى  :م، قتىمحلارســولى  ، تحقيق: ســيد هاشــمتف
  .انتشارات اسماعيليان

تحقيق: صــفوان عدنان  ،المفردات في غريب القرآن، )ق1412( راغب اصــفهانى، حســين بن محمد
 دارالعلم الدار الشامية.: بيروت داودى،

 .دار الكتاب العربي :بيروت ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )ق1407( محمود ،زمخشرى

  كتابخانه آيةاالله مرعشى نجفى. :قم ،الدرالمنثور فى تفسيرالمأثور، )ق1404( جلال الدين ،سيوطي
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  دفتر انتشارات اسلامى. :قم، الميزان فى تفسير القرآن، )ق1417( سيدمحمد حسين ،طباطبايى
  انتشارات ناصر خسرو. :، تهرانمجمع البيان فى علوم القرآن، )ش1372( طبرسى، فضل بن حسن

  .دارالمعرفه :، بيروتآي القرآن جامع البيان عن تأويل، )ق1412( جريرمحمد بن ،طبرى
 دارالاحياء التراث العربي. :، بيروتالتبيان في تفسير القرآن، )تا(بي طوسي، محمد بن حسن

ــتهذيب الأحكام، ق)1407( طوســى، محمد بن الحســن دار الكتب  :، تهرانوى، محقق: حســن الموس
  .الإسلامية

ــير القرآن العزيز، )ق1413( عاملى، على بن حســين  دار :محمودي، قم، تحقيق مالك الوجيز فى تفس
 .القرآن الكريم

حيد توالمغني في ابواب ال، )تابي( (مشهور به قاضي عبدالجبار معتزلي) عبدالجبار بن احمد، ابوالحسن
  .الدار المصرية :، مصرو العدل

، رح اصول الخمسةش، )ق1408( (مشهور به قاضي عبدالجبار معتزلي) عبدالجبار بن احمد، ابوالحسن
 .مكتبة وهبة :مصر

ــارات و التنبيهات، )تابي( عمرد بنابوعبداالله محم ،فخرالدين رازى  ،، محقق: احمد حجازيلباب الاش
 .مكتبة الكليات الازهريه مصر:

 . داراحياء التراث العربي :بيروت ،مفاتيح الغيب، )ق1420( عمرابوعبداالله محمد بن ،فخرالدين رازى

مد بن يعقوب كافي، )ق1407( كلينى، مح نال مد آخو فارى و مح دى، تهران: ، محقق: علي اكبر غ
 .دارالكتب الإسلامية

 ، بيروت: مؤسسة الوفاء. ة الاطهاربحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الأئم، ق)1403( مجلسي، محمد باقر

 .دار الكتب العلمية بيروت:، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، )ق1430( مصطفوى، حسن

  .ارالكتب الإسلاميّهد :تهران، تفسير نمونه، )ش1374( مكارم شيرازى، ناصر
حدي، علي باب النزول القرآن، )ق1411( بن احمدوا ـــيونى زغلولاســ مال بس : ، بيروت، تحقيق ك

  . دارالكتب العلمية
www.portal.esra.ir. 


